
«ادوارد دست قيچى»50ساله شد
شورش با دليل موجه

ــر بد ديروز هاليوود كه  � ــتوفر دپ دوم، پس جان كريس
ــرد، از همان اول  ــم بايد باباى بد هاليوود خطابش ك كم ك
از آن شورشى هاى پرسروصدا بود و هميشه سعى مى كرد 

برخلاف جريانى كه برايش طراحى مى شد، شنا كند. 
15سالش بود كه مدرسه را رها كرد تا با گروه موسيقى 
ــد،  «كيدز» گيتار بزند. اما خيلى زود راهى لس آنجلس ش
ــد تا در كابوس خيابان «الم  ــنا ش با «نيكلاس كيج» آش
ــود. وقتى به خاطر  ــتريت» قربانى «فردى كروگر» ش اس
سريال 21jump street چهره كاريزماتيك كودكانه اش 
ــرد، در يك  ــند را پر ك ــد تمام مجلات عامه پس روى جل
چرخش ناگهانى اجازه داد با يك گريم سنگين فانتزى، با 
كلى رد زخم روى صورتش و دو قيچى به جاى دست، او را 

به هيبت ادوارد دست قيچى درآورند... 
و اين شروع حرفه عجيب و غريب بازيگرى «دپ» بود. 
ــت او را در هر  ــنايى با كارگردان مجنونى كه مى توانس آش
ــى ببيند و ذهن فانتزى اش حالاحالاها براى «جانى  نقش

دپ» شخصيت هاى غريب الاطوار طراحى مى كرد. 

ــى داشت  از كارگرداني درجه دو كه علاقه به زن پوش
ــايه هاى  به نام «ادوود» تا دراكولاى بدبخت انتقامجوى س
ــى... و برتون هر بار يك «جانى دپ» تازه و متفاوت  تاريك

در آستين داشت. 
ــانه باعث شد از فيلم «مرد  همين تجربه هاى بازيگوش
مرده» جارموش يا «دروازه نهم» پولانسكى سر در بياورد و 
يا تن به يك زندگى كولى وار در هتل ها و مسافرخانه ها دهد. 
ــتاره  ــدادن به آنچه براى يك ابرس ــن علاقه به تن ن اي
ــتر  ــد تا بيش هاليوودى مقدر و معمول مى دانند باعث ش
مورد توجه قرار بگيرد و در كنار بزرگ ترين بازيگران جهان 
بدرخشد. آن هم وقتى كه در طول 20سال گذشته بارها از 

سوى مجلات و رسانه هايى چون:
people ,! E,empire,vh1,premier ,forbes

ــن و زيبا ترين بازيگر يا مرد جهان  به عنوان جذاب تري
انتخاب شده. 

ــت  اما او هر بار بى تفاوت تر از قبل، به روال خودش دس
به انتخاب هاى غريب تر مى زند و عجيب كه غير از چند بار 
ــى در پيدا كردن  معدودى (برنيامدن از پس لهجه انگليس
ناكجاآباد، ...) با اتكا به تخيل و توان بازيگرى اش هميشه از 

اين بوته آزمايش موفق بيرون آمده. 
ــايد اين روزها كمى بيشتر به فعاليت  او همچنان و ش
ــروه p، oasis و اين اواخر  ــراه گ ــيقايى خود به هم موس
ــال ها  ــل مك كارتنى» هم مى پردازد و در طول اين س «پ

طرفدارانش را تربيت كرده... 
طرفداران «دپ» ياد گرفته اند كه نبايد به اميد ديدن 
ــا به دليل زيبايى چهره اش  ــند كه از او تنه فيلم هايى باش
ــازه دهند تا  ــه بايد اج ــاد گرفته اند ك ــد. ي ــتفاده كنن اس
غافلگيرشان كند. تولدت مبارك مرد زيبادرون و بيرون... 
ــايد در  ــتى تا ش ــد كتاب راهنمايى مى نوش كاش مى ش
ــاى خيل عظيم بازيگران زيباى  ــفته بازار راهگش اين آش

رنگارنگمان باشد! 

يادداشت هاى يك ديوانه

براى زاديادِ نخستين اديبِ روس
«پوشكين» نابغه اى 214 ساله

ــيه است؛ يك  قاره ناشناخته . سرگذشتِ  � اينجا روس
ــرزمين از آغاز قرنِ يازدهم تا اواخرِ قرنِ  ادبياتِ اين س
هفدهم بدون هيچ ارتباطى با آنچه همزمان در دنياى 
مسيحيتِ لاتين مى گذشت، طى شد. و بس خطاست 
ــا آن زمان در  ــه بخواهيم انعكاسِ اين تمدن را ت اگر ك
ــد خودِ  ــون يادمان باش ــت وجو كنيم، چ ادبيات جس
طبيعتِ اين تمدنِ سنتى آيينى است كه از اصالتِ ادبى 
ــى و هنرى روسِ كهن  ــد. نبوغ آفرينش دورى مى جوي
ــى است كه انعكاس دارد و آن كس  در معمارى و نقاش
ــد، بايد در  كه بخواهد ارزشِ اصلى اين تمدن را بشناس
ــخ ادبيات، كه به تاريخِ هنر رجوع كند.  اصل نه به تاري
ــى شكل  ــد ادبياتِ اوليه روس قرن هجدهم كه مى رس
ــه آن رجوع و تورقى  ــرد؛ ادبياتى كه اگر حالا ب مى گي
ــويم زبانى دارد بسيار  ــرعت متوجه مى ش كنيم، به س
ــيارى موارد ناصحيح، غيرمردمى  بدََوى و كهن و در بس
و حتا غيرادبى كه بااين حال در آن زيبايى خاصى نهفته 
ــت. تنها از قرن هجدهم گسترش و توسعه آغاز شد  اس

ــتاب و نيرومند بود و هم بى اندازه  ــيار پرش كه هم بس
غيرارادى، لگام گسيخته، بى رويه و سرسام آور، كه يكى 
از دستاوردهايش شد زايشِ شعورها و عقل هايى بسيط 
ــزرگ. گويى قرنِ  ــندگانى ب و پيش ازهمه، زايشِ نويس
هجدهم تداركى است تا در قرنِ نوزدهم فرهنگِ روسى 
بيدار  شود و همه چيزى را درنوردد. شعر، شعرِ حقيقى و 
ادبياتِ اصيل ـ چنانى كه واضح است ـ بايد پيونددهنده 
همه چيز باشد؛ هم آنچه امروز از همسايه خود مى شنوى 
ــت ها و تواريخ  ــه مدت ها پيش در سرگذش ــم آنچ و ه
خوانده اى، در پيوندى يگانه شعر مى شوند. ادبياتِ اصيل 
همواره زبانِ كوچه و خيابان را با يادمان هاى زيبايى كهن 
درهم   مى آميزد. و در روسيه پوشكين نخستين كسى 
ــكين، اين آغازگرِ  بود كه عملا چنين كرد. اما كارِ پوش
همه آغازها، يا به قولِ «آپالون گرى گورى يف» همه  چيزِ 
ملتِ روس، حتى طيفِ گونه گون ترى هم دارد. ادبيات 
فرانسه برايش ادبياتِ مادرى بود و به خوبى مى فهميد كه 
تاكنون چيزى چنين درخشان و زنده به  روسى نوشته 
نشده و مى دانست كه اين كارِ خودِ اوست. و به واقع هم 
ــت كه ادبياتِ فرانسه را با روسى پيوند مى زند.  اين اوس
ــيارى از اصطلاحات و عباراتِ فرانسوى را طورى با  بس
ــاليان در ادبيات  ظرافت ترجمه مى كند كه گويى به  س
ــده اند. و تمامِ اينها مايه  ــهور و شناخته ش ــى مش روس
شگفتى است. همه  چيز را خودى مى كند. و اينجاست 
كه نبوغِ متعالى شاعر نهفته متجلى مى شود. اگر كسى 
كه ذره اى نبوغش كمتر از پوشكين بود دست به چنين 
ــتند. و  ــى زد، مردم پذيرش اش را نداش كار خطيرى م
ــكين زبانِ ادبى روسى را پايه گذارى  به اين ترتيب، پوش
ــرعت براى  ــيه به س كرد و اين مطلبى نبود كه در روس
ــه انگار اين بود  ــد. مهم تر از هم همگان قابل درك باش
ــكين ديگر  كه تقريبا همه پى  برده  بودند، پس از پوش
ــخن گفت و نوشت كه پيش   ــود به آن زبانى س نمى ش
ــته  است. همين جاست كه ادبيات نوين  از  او وجود داش
روسى شكل مى گيرد و از اين پس فرهنگِ روسى اساسا 
ــت. و اين پوشكين است؛  فرهنگى واژه محور و ادبى اس
مفهومِ كاملِ آفرينش، دوره هارمونى، برترى و استادى 
ــكين؛  ــم عينا بر زمينى باير. پوش ــر، آن ه لغزش ناپذي
ــيار  ــيار نادر و پيچيده اى از تجربه كه بس وضعيتِ  بس
ــيد. بيشتر آثار بكرش - هم شعر و  زود به پختگى رس
ــته شد و پديده هاى زيبايى  هم نثر - در اوج كمال نوش
ــان در اين بود كه نو  شكل گرفت كه تمامى زيبايى ش
ــان هر تجربه معمول را پشت سر  بودند؛ كه زيبايى ش
ــت و بر فراز آن مى ايستاد. پوشكين؛ وضعيتِ  مى گذاش
تعادلِ محضِ اتِيكا و استتيكا. در پوشكين ماده نيكى، 
ــت و پديده زيبا و  ــت و خودِ زيبايى اس پديده نيك اس
ــت. و تناقض نمى تواند كه  ماده زيبايى، خودِ نيكى اس
وجود داشته  باشد. اين است درجه استثنايى پوشكين. 
هر نابغه اى هم كه پس از پوشكين آمد، بهره خاصِ خود 
ــكين گرفت و تك تك ادباى پس از او  را از مكتبِ پوش
همواره مفتونش بودند و همگى بى ترديد او را نخستين و 
حقيقى ترين اديبِ روس ناميدند. پوشكين هركدامِ آنها را 
گويى به سلاح خاصى مجهز كرد. چراكه زيبايى شناسى 
پوشكين محض است. اين پوشكين است؛ پيامبرِ ادبِ 

روس! و دويست وچهاردهمين زادروزش گرامى باد! 

تولدي ديگر

ــزد اصلاح طلب از  ــرانجام صلاحيت 27 نام شـرق: س
ــوراى  ــوع 43 اصلاح طلبى كه براى انتخابات ش مجم
اسلامى شهر تهران داوطلب و رد شده بودند در هيات 
ــد تا اصلاح طلبان قادر به ارايه  نظارت مركزى احراز ش
ــت 31نفره براى انتخابات شوراى اسلامى شهر  فهرس
ــوند. هر چند چهره هاى شاخص زيادى قادر  تهران ش
ــدند  ــور از فيلتر هيات هاى اجرايى و نظارت نش به عب
ــت اصلاح طلبان تا آخرين ساعات باقيمانده تا  و فهرس
آغاز تبليغات به اميد احراز شدن صلاحيت چندى ديگر 
معطل باقى ماند.در همين رابطه محسن رهامى رييس 
شوراى هماهنگى اصلاح طلبان براى انتخابات شوراى 
شهر تهران اعلام كرد: در صورت راى آورى اصلاح طلبان، 
معصومه ابتكار به عنوان شهردار تهران انتخاب مى شود. 
ــجدجامعى، وزير پيشين فرهنگ و ارشاد و  احمد مس
عضو فعلى شوراى اسلامى شهر تهران، غلامرضا انصارى 
نماينده پيشين مجلس و رييس اسبق سازمان بهزيستى، 
عباس ميرزاابوطالبى معاون سابق وزير مسكن و ادوارى 
ــابق  ــجاع پوريان نماينده س ــس، دكتر ولى االله ش مجل
ــماعيل دوستى استاندار سابق كهكيلويه و  مجلس، اس
ــبق  ــابق مجلس، مهدى حجج رييس اس ــده س نماين
ــابق وزارت علوم،  ــازمان ميراث فرهنگى و معاون س س
محمدمهدى تندگويان فرزند شهيد تندگويان، حسن 
خليل آبادى دبير انجمن اسلامى معلمان، محسن سرخو 
معاون سابق وزير كار و عضو خانه كارگر ايران، افشين 
ــوراى مركزى حزب اسلامى كار و  حبيب زاده عضو ش
عضو هيات مديره خانه كارگر، سيدعبدالحسين مختاباد 
خواننده، عادل عبدى وكيل، الهه راستگو نماينده سابق 
مجلس، محمد سالارى عضو حزب اسلامى همبستگى 
و مديرمسوول روزنامه اسرار، مسعود سلطانى فر استاندار 

سابق و عضو شوراى مركزى حزب اعتمادملى، محمد 
ــان، فائزه  ــوراى مركزى حزب جوان ــى عضو ش ميرزاي
دولتى فعال اجتماعى، زهرا صدراعظم نورى، نخستين 
ــهردار زن كشور، افشين اعلا شاعر و فعال فرهنگى،  ش
ــور عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانى،  فاطمه دانش
ــد دنيامالى  ــهرى، احم ــد ش محمد هخايى مدير ارش
ــابق وزير راه و معاون پيشين شهردار تهران،  معاون س
ــهردار در دوران مديريت  غلامرضا صانعى نژاد معاون ش
شهرى، غلامحسين كرباسچى، عبدالحسن رياضى از 
تدوين كنندگان برنامه چهارم توسعه و مديركل فرهنگى 
سابق وزارت علوم، محمد سعيدنژاد معاون پيشين وزير 
راه و  رييس اسبق راه آهن كشور، على صالحى وكيل و 
فعال حوزه معلولان، بهروز شجاعى روزنامه نگار، غلامرضا 
بوربور فعال اقتصادى، مهندس مهدى نادمى برنامه ريز 
اقتصادى و عضو تشكل ستاد ملى جوانان اصلاح طلب، 
اعضاى فهرست 31نفره اصلاح طلبان را براى انتخابات 
شوراى اسلامى شهر تهران تشكيل مى دهند. محسن 
ــوراى هماهنگى اصلاح طلبان براى  رهامى، رييس ش
انتخابات شوراى اسلامى شهر و روستا شامگاه گذشته 
در نشست خبرى ارايه فهرست 31نفره اصلاح طلبان با 
ــى از سوى هيات نظارت بر انتخابات  انتقاد از وقت كش
ــتا گفت: «هيات هاى  ــهر و روس ــلامى ش ــوراى اس ش
ــدوق راى و  ــيدن به صن ــى و نظارت قبل از رس اجراي
ــعى در از ميدان به در كردن  در پاى صورتجلسه ها س
ــان به عنوان رقيب خود كردند.»  وى افزود:  اصلاح طلب
ــن هاشمى،  ــد در ردصلاحيت محس «به نظر مى رس
معصومه ابتكار، مرتضى حاجى، فريدون عموزاده خليلى 
ــزان راى آورى آنها ملاك قرار  ــى و... مي و فاطمه راكع

گرفته  است.

پارلمان شهرى

باوجود ردصلاحيت هاى گسترده رخ داد

اعلام 31 نامزد اصلاح طلبان براى شوراى شهر تهران

كارتون خواب

مرگ مولف

«خانم مك لين» ناپديد شد و من تنها كسى بودم 
كه اين را مى ديدم. 

ــد.  اوايل همين طور كوچك تر و كوچك تر مى ش
البته هيچ وقت زن بلندقدى نبود، لباس هايش، انگار 
كه از خواهرى بزرگ تر و درشت تر قرض گرفته باشد، 
از بدنش آويزان بودند. حتى به نظر مى رسيد سرش 
ــده باشد و موهايش براى  هم كوچك و منقبض ش
ــش از اندازه  ــرى كه بايد زينت مى داد بي ــه س كاس
ــود. هنوز يادم  ــمك پف كرده ب ــت و مثل پش پرپش

مى آيد كه سعى مى كردم به بقيه هم بگويم. 
- «بابا، خانوم مك لين كوچولوئه.»

- «شششش، سيوبان، دارم راديو گوش مى كنم.» 
وقتى حرف مى زد حتى به من نگاه هم نمى كرد. 

- «مامان، خانوم مك لين الان خيييلى كوچولو 
موچولوئه.»

ــيوبان، دارم  ــر كتاب خوندنت، س ــرد س - «برگ
ــم از خميرى كه روى  آشپزى مى كنم.» حتى چش

تخته ورز مى داد، برنمى داشت. 
- «كتابمو تموم كردم. ولى خانوم مك لين، اون...»

ــه رو تموم كردى؟ واى، خداى  - «يه كتاب ديگ
ــا دوتا حالش بد  ــن، اون كتابدار ديگه از ديدن م م
مى شه. خوب، پس برو بازى كن و اين خانوم مك لين 
ــنوى؟ همين جوريش هم  بيچاره رو تنها بذار، مى ش

كلى غصه داره.»

واقعا هم داشت. شنيده بودم درباره همه چيزهايى 
كه از دست داده بود حرف مى زدند: پسرش را در يك 
جنگ جايى بسيار دور كه پدر مى گفت حتى جنگ 
ــه خاطر يك مريضى كه  ــا هم نبود؛ دخترش را ب م
فقط با اسم «سين بزرگ»مى گفتند؛ شوهرش را در 
يكى از آن بيمارستان هاى مخصوص - سه تا از اين 
بيمارستان ها در اطراف محدوده روستايى ما بود و من 
هميشه فكر مى كردم اگر فقط بيمارستان را درست 
بگردد، مى تواند يك روز پيدايش كند - و خواهرها و 
برادرهايش را در چهارگوشه دنيا. مى دانستم كه دنيا 
گرد است، اما وقتى يواشكى به حرف بزرگ ترها گوش 
ــت در اين مورد بحث نمى كردم. با  مى دادم، هيچ وق
اين حال، همه مان داشتيم خانم مك لين را از دست 

مى داديم و هيچ كس گوش نمى كرد. 
يك روز صبح جلوى پنجره اتاق خوابم ايستادم 
ــى رود. با هر  ــير باغچه اش راه م ــدم كه در مس و دي
قدم چين مى خورد تا اينكه لباس هايش روى زمين 
كشيده شدند، سرش درون ژاكت پشمى اش گم شد 
ــوراخ بيرون ماند. بعد  و تنها موهاى كركى اش از س
باد زد و موهايش سرتاسر چمن پخش شدند، مثل 
كرك هاى قاصدك كه فوت مى كردم تا بگويم ساعت 
ــت و كفش هايش ديگر راه نرفتند و دامن و  چند اس
لباسش روى آنها مچاله شدند. خانم مك لين ناپديد 

شد، چون من تنها كسى بودم كه اين را مى ديدم.

داستان كوچك

وقتى كسى نگاه نمى كند

13 سال از رفتن «هوشنگ گلشيرى» گذشت

كجا هستند «خانه روشنان»

ــانزدهم خرداد، روز سختى است  براى من روز ش
چون 13 سال پيش در چنين روزى، دوست عزيزى 
ــيرى»، كه تاثيرگذارترين نويسنده  «هوشنگ گلش

معاصر ايران بود را از دست دادم.
با اينكه ساليان دراز است كه از سفر او مى گذرد 
ــاد ديدارهاى هفتگى در  ــم هر جمعه صبح ي باز ه
ــرف زدنمان مى افتم. با اينكه  ــان و از ته دل ح اكبات
هنوز فرزانه، غزل و باربد را مى بينم ولى صبح جمعه 

نمى شود.
ــييع اش با  ــم تش ــترى كه براى مراس هنوز پوس
ــعرى از شاملو چاپ كرده بوديم در قابى سياه در  ش
دفترم روبه روى من است و چند بيت آخر شعر شاملو 

بيانگر حال و روزم هست.
«انسان سخنى نگفت

تنها او بود كه جامه بر تن داشت
و آستينش از اشك تر بود.»

در اين روزگار نامرادى ها چگونه مى شود دوستى 
ــرد؟ بعضى افراد  ــنگ را فراموش ك عزيز مثل هوش
جايگزين ندارند و ما اين سال ها شاهد رفتن بزرگان 
فرهنگ اين مملكت بوده ايم و نصيب ما كه مانده ايم 

جز تعدادى صندلى خالى بيش نيست.
روزبه روز عرصه بر ما تنگ تر مى شود و ما فقط با 
يادآورى اين بزرگان سعى مى كنيم به كارمان ادامه 

دهيم. كجا هستند شاملوها، گلشيرى ها، مسكوب ها، 
كريم امامى ها، احمد محمودها؟ كاركردن تنها راه حل 
اين مشكل است  على رغم سختى راه، به اميد انتهاى 
ــه راه خود ادامه  ــن و تابناك براى مردم، بايد ب روش

دهيم و قلب تاريكى را بشكافيم.
هوشنگ عزيز روحت شاد.

چهره نگارى براى شناسايى قاتل «پابلو نرودا»
ايسنا: قاضى دادگاهى در شيلى حكم چهره نگارى قاتل احتمالى «پابلو نرودا»، شاعر 
برنده نوبل ادبيات را 40 سال پس از مرگش صادر كرد. پيش از ادعاى راننده  نرودا 
ــت وى بر اثر مسموميت با سم، تصور مى شد اين شاعر مطرح به  مبنى بر درگذش
ــتات فوت كرده است. اما بررسى پرونده قتل نرودا در  ــرطان پروس دليل ابتلا به س
زمان به قدرت رسيدن حكومت ديكتاتور «آگوستو پينوشه» تا جايى ادامه پيدا كرد 

كه براى حل شدن معماى مرگ او، دادگاه شيلى حكم نبش قبر وى را صادر كرد. www. sharghdaily.ir
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 بهمن فرمان آرا
 حميدرضا آتش برَآب

«طوفان دريا» در كتابفروشى ها
مهر: رمان كوتاه «طوفان دريا» نوشته جوزف كنراد با  �

ترجمه سهيل سُمى توسط انتشارات ققنوس منتشر شد 
ــان دريا» صدوهفدهمين  ــى ها آمد. «طوف و به كتابفروش
عنوان از مجموعه ادبيات جهان و دومين كتاب از مجموعه 
ــر ققنوس منتشر  ــاهكارهاى رمان كوتاه است كه نش ش
ــت ناخدا  ــود در مورد اين اثر گفته اس ــد. كنراد خ مى كن
ــن اثر «حاصل تجربيات 20  ــتى در اي مك ور ناخداى كش
سال زندگى است. زندگى خود من.» حال آنكه با دقت در 
شخصيت مك ور مى توان به تضاد روحيه او و كنراد پى برد. 
ناخدا مردى ساده، برى از تخيل و كاملا برونگراست. همين 
ــاده را كه در طول زندگى حرفه اي  اش هنوز محك  مرد س
ــورده، در معرض مصيبتى عظيم قرار مى دهد تا تقيد  نخ
ــبت به احساس وظيفه شناسى و اصول شرافت را به  او نس
نمايش بگذارد. چنين مرد ساده اى كه حتى گفت وگوهاى 
طولانى مردان ديگر او را به تعجب مى اندازد و به اين فكر وا 

مى دارد كه آنها در چه مورد حرف مى زنند.

مخبر الدوله

كارن جونز . ترجمه: هادى عظيمى

ــم هايم  ــه از چش ــتاده ام ك ــى ايس ــار درياي «كن
ــتى بزرگى مى نگرم كه با  سرچشمه گرفته و به كش
ــپردن بادبان هاى سفيد خود به نسيم صبحگاهى  س
ــتى كه مجموعه اى از  ــت. كش عازم اقيانوس آبى اس
زيبايى هاست انگار مثل يك شمع آب مى شود، گرچه 
ــدن تدريجى اندازه اش از ديد من  مى دانم كوچك ش
است وگرنه خدشه اى به عظمت آن وارد نشده است... 
و درست در لحظه اى كه كسى در كنار من جمله «او 
ديگر رفت را بر زبان مى آورد چشمان ديگرى هستند 
كه آمدن او را انتظار مى كشند و صداهايى هستند كه 

با شادى فرياد برمى آورند: «اوناهاش 
داره مى آد»... و اين مرگ است... 

ــاس «خواستن  ــايد اين احس ش
ــه ماندنت در كنارمان» از  ــه هميش ب
خودخواهى شديدمان نشات مى گيرد 
كه اگر از من بپرسند مى گويم خيلى 
ــت؛  ــم عجيب و دور از انتظار نيس ه
مى خواستيم هميشه كنارمان بمانى 
ــت را روى لب هايت  ــد رضاي و لبخن
ببينيم وقتى مى ديدى درختانى كه 

كاشته اى چه خوب به بار نشسته اند كه شايد بتوانم به 
جرات بگويم بخش قابل توجهى از نخبگان اين كشور 

زير دستان تواناى تو شكوفا شده اند.
من «دخترى از سبزترين سلام ها» تسليت گفتن 
ــت  ــن يك مورد عبث مى دانم. درس ــل در اي را حداق

ــمت در دل  ــه اكنون جس ــت ك اس
خاكى سرد خفته است اما از اعماق 
ــتدارانت  ــام دوس ــب به تم يك قل
ــتى كه به  مى گويم كه تو هنوز هس
ــان كبوتر  ــهراب «مرگ پاي قول س
ــى  ــوز نفس مى كش ــت» و هن نيس
ــت در  ــاى قلب ــك ضربان ه و تك ت
كلاس ها و پشت نيمكت هايمان به 
ــد. تويى كه مدارسى  گوش مى رس
ــان  را بنيانگذارى كرده اى كه پايه ش
ــت و نه هيچ فولادى... نمى دانم چيست اما  نه بتن اس
ــت فقط مى توانم ببينم ريشه هايى را كه  هرچه هس
دوانده، و الحق عميق هم دوانده، حالا با وجود روح تو 
كه همچنان لابه لاى شاخه هاى اين درختان «همچون 
نفوذ بى سروصداى خورشيد» مى آيد، كسى نمى تواند 

ــتى، تو هستى و خواهى بود تا  بگويد كه تو ديگر نيس
زمانى كه من هستم، سلام هايت هستند و نسل هاى 
بعد از ما «گرچه چشم هايشان يتيم نديدنت هستند» 

خواهند بود.
در آخر بايد اضافه كنم احمد حجاريان خوشبخت 
ــت نه صرفا براى اينكه نام ديگر او سعد است بلكه  اس
ــى را پايه گذارى كرد كه از در  به دليل اينكه او مدارس
ــانيت بيرون مى آيند و ما هم  ــعور، تفكر و انس آن ش
ــم با ورودمان به  ــه «بخت ياريم» كه توفيق يافته اي چ
ــيم.  ــن مجموعه جرعه اى از اين فضيلت ها را بنوش اي
ــته ام جمله اى از  ــن ختام نوش ــايد بهتر باشد حس ش
R.W.Raymond باشد تا ثابت كند نوشته ام هرگز 

قرار نبوده كه يك سوگنامه باشد.
زندگى بى پايان و عشق ابدى و مرگ تنها يك افق 

است و افق چيزى جز محدوده ديد ما نيست.

يادبود

براي «سعد حجاريان» 
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